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امیر ملا محمد علی2
محمود قیوم زاده3

  چکیده  
 هدف از پژوهش بررســی داوری، نهادی که برای حل و فصل و رفع خصومت در بین نظامات 
حقوقی و قضایی دنیا و اهمیت و حساسیتی که دراعتقادات عام و خاص بشری نسبت به داوری 
وجود دارد. می باشــد، بنابراین ضروری است که به شــیوه  توصیفی - تحلیلی و تبیین فقهی، 
حقوقــی، با رویکردی نوین و تکیه بر فقه امامیــه و حقوق موضوعه ایران به تبیین ابعاد قضاوت 
در معنای عام به آن پرداخته شــود. نتایج این پژوهش گویا این است که به استناد یکی از منابع 
مهم فقه امامیه، قرآن کریم: که گویای این حقیقت است که قضاوت های بشری همواره صحیح 
نیســتند و به صدور حکم حق نمی انجامنــد، قرآن هر نوع اظهارنظر، موضــع گیری را نوعی  
قضاوت وداوری به حســاب آورده است که در این صورت می تواند حق یا باطل باشد و رعایت 
عدل و قسط از طریق توجه به ندای فطرت سلیم، رجوع به کتاب خدا، سنّت پیامبر اکرم)ص( و 
انیت قضاوت های بشــری و صواب می داند و عکس آن پیروی 

ّ
امامان معصوم)ع( را ضامن حق

از هوا و هوس، ظن وگمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، که داوری و قضاوت را در مسیر باطل 
قرار داده و بشررا گرفتار پیامدهای زیان بار دنیوی و اخروی می گرداند را ناصواب می داند. 
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مقدمه

انسان موجودی مدنی الطبع اســت، که در زندگی نیازمند برقراری مناسبات و روابط اجتماعی 

با دیگران اســت. از طرفی زندگی اجتماعی محل بروز اختلافات، درگیری ها و همچنین اظهار 

نظرها در مورد اشخاص، حوادث و رویدادهای گوناگون است. اسلام نیز که به عنوان دین جامع، 

کامل و جاودانه برای هدایت و ســعادت زندگی دنیوی و اخروی بشــر آمده به این موضوع مهم 

پرداخته اســت و در منابع فقهی )قرآن، سنت، اجماع، عقل( امر به داوری و رفع خصومت شده 

اســت. بی شک این سؤال مطرح می شــود که در جوامع بشری، آیا قضاوت فقط در بُعد خاص 

ممکن اســت یا در بُعد عام نیز هرگونه اظهارنظر و عقیده درباره اشخاص، مسائل، رویدادها و 

ی شده است؟ در پاسخ باید گفت: داوری ممکن است خاص 
ّ

اعتقادات آنان نیز نوعی داوری تلق

یا عام باشــد. داوری خاص محدودیتی در اختلافاتی که منجر به رجوع به داور می شوند ایجاد 

می کند. اختلافاتی که در آینده حادث می شوند می بایست با روش داوری عام رفع شوند.

آنچه مورد نظر پژوهشــگر اســت داوری به معنای عام است که عبارت است از اینکه درباره 

چیزی اظهارنظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی اینچنین است. یا اینچنین نیست. بررسی »داوری« 

در معنای عام  و کلی آن در قرآن کریم، بسیار حائز اهمّیت است و می توان گفت: حتّی اهمیّت 

این نوع داوری از داوری به معنای خاص درفقه و حقوق موضوعه بیشــتر اســت؛ زیرا افرادی که 

به طور رســمی به قضاوت مشــغولند، درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت 

مردم هیچ گاه در چنین نقشــی ظاهر نمی شــوند؛ اما قضاوت به معنای عام، تمام انسان ها را در 

برمی گیرد. چون هر فــردی در موقعیت های گوناگون زندگی ناچار به اظهارنظر، موضع گیری و 

انتخاب و به عبارت دیگر، داوری در عرصه های گوناگون اســت.پژوهش حاضر در صدد تبیین 

ابعــاد قضاوت و داوری در معنای عامِّ آن اســت چون که  اصل نیاز بــه قضا و داوری در جوامع 

بشــری را یک ضرورت و یک نیاز طبیعی و فطری می داند. قرآن موضع گیری و انتخاب بشــر را 

انیت قضاوت های 
ّ

نوعی داوری به حساب آورده است که می تواند حق یا باطل باشد و ضامن حق

بشــری  باشد به عکس پیروی از هوا و هوس، ظنّ و گمان، تعصّبات بی جا و عناد با حق، داوری 

را در مســیر باطل قرار داده و بشر را گرفتار پیامدهای زیان بار و موجبات تضییع حقوق بشری می 

گرداند، مقالات گذشته فقط به ماهیّت داوریِ خاص از جنبه های فقهی و حقوقی پرداخته اند. در 

این مقاله برای نخستین بار و به اختصار با بهره مندی از منابع و مآخذ معتبر و غنی دست اول در 
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فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران اسلامی به جایگاه رفیع و قانونی داوری می پردازد و به ضرورت 

اشاره ای   نیز به داوری عام می شود و با هدف اثبات و تفهیم این مسئله که قرآن هر نوع اظهارنظر 

ی می کند و انســان را در برابر آن مسئول می داند، دست یابی به اصول 
ّ

و ابراز عقیده را داوری تلق

و معیارهای قرآنی که مبنای داوری ها محسوب می گردند را آسان کرده است. استخراج مصادیق 

داوری های بشــری از قرآن و دسته بندی آن ها برای ارائه مظاهر گوناگون داوری های حق و باطل 

به مخالفان، با توجه به  ضرورت پژوهش در داوری که از شــیوه های حل و فصل دعاوی در میان 

مردم اســت برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیّت ویژه ای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن 

کریم، زمینه ی توجّه بیشتر به آن را فراهم نموده است.

پیشینه پژوهش

بــا توجه به مطالعاتی کــه در زمینه  این پژوهش صورت گرفته و بررســی های بــه عمل آمده در 

پژوهش ها و مقــالات در خصوص موضوع  این پژوهش مقاله  ای که مســتقیما به این موضوع  

پرداخته  باشــد پیدا نشــد و پژوهش حاضر از جهت موضوع و مطالب نگارش شــده، جدید و 

مــورد نیاز روز می باشــد. با این وصف بعضی از پژوهشــگران به بُعــدی از ابعاد این موضوع 

اشــاره کرده اند، مقاله آقایان محمد دانشگر و محمدرضا برومندزاده تحت عنوان »نقش داوری 

و میانجیگری کیفری در حل و فصل اختلافات قومی در اســتان کهگیلویه و بویر احمد« و مقاله 

ای دیگر از خانم لیلی احمدی تحت عنوان »داوری و میانجیگری الگویی برای رفع تعارضات« 

نگاشته شده است.

یف و ضرورت های پژوهش  1-تعار

برای تبیین موضوع و عنوان  پژوهش ابتدا به تعریف و بررســی مفاهیم داوری های عام و خاص 

در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران به ضرورت به شرح ذیل می پردازیم. 

1-1. داوری درلغت و اصطلاح 

داور و داوری از ریشــه داد می باشــند. داد به معنی قانون بوده و نیز به برخی نوشــته های دینی 

اطلاق می گردد. داور در واقع همان دادور بوده اســت یعنی کســی که اهل داد است. به داوری، 
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دادیه نیز می گویند همچنین داور به معنی انصاف دهنده، قاضی، حکم مشــترک و کسی که میان 

مردم حکم و فصل دعوا کند نیز آمده اســت.دراصطلاح در  فرهنگ فارسی، حکمیت نیز معادل 

داوری معنا شده و عبارت است از میانجیگری و داوری بین دو یا چند تن، رسیدگی و ختم قضیه 

در خارج از محکمه تحت شرایط معین است. )معین ،1353: 235( 

2-1. مفهوم فقهی و حقوقی داوری 

   از فقهای معاصر در تعریف فقهی داوریا قاضی تحکیم چنین نوشته است:»هو شخص او اشخاص 

یتراضی به او بهم طرفــا النزاع، ان یترافعا عنده او عندهم وان یقبلا قوله او قولهم ویعملا بذلک«. 

این شــخص یا اشخاصی است که دو طرف اختلاف با آنها یا با آنها توافق می کنند، از او یا از آنها 

شــکایت کنند و نظر یا نظرات او را بپذیرند و بر اساس آن عمل کنند )موسوی اردبیلی، 1423ق: 

107،108( مرحوم »متین دفتری« در تعریف حقوقی داوری می نویسد: »زمانی که افراد از مداخله 

مراجع رســمی )قضایی( در قطع و فصل دعاوی مربوط به حقوق خصوصی خودشان صرف نظر 

نمایند و به حکومت خصوصی اشــخاصی که از نظر معلومات و اطلاعات فنی یا درســتکاری و 

امانت مورد اعتماد آنها هستند تسلیم شوند«.)متین دفتری، شمس، 1387: 76(

3-1.  مفهوم عام و خاص داوری 

عام عبارت است از لفظی که به مفهوم خود شامل همه مصادیق می شود. در مقابل آن، خاص به 

لفظی اطلاق می شود که به مفهوم خود شامل همه مصادیق نمی شود)جعفری لنگرودی، 1370: 

442( در توضیــح مفهوم" عام و کلی داوری و جایــگاه آن باید گفت مفهوم داوری از دیرباز در 

عرف وجود داشــته بنابراین داوری در جوامع بشری نهادی دیرینه است. این نهاد از موضوعات 

بســیار ابتدایی مثل اختلاف بین دو دوست تا موضوعات پیچیده را می تواند در بربگیرد". اگرچه 

در میان جامعه حقوقی کشــور ارزش و کارکرد داوری برای سال ها محجور بوده است، امروزه 

داوری به ســمتی می رود که جایگاه خود را بازمی یابد. مفهوم خاص داوری "عبارت اســت از 

رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وســیله شخصی از اشخاص حقیقی یا حقوقی 

مرضی الطرفین و یا انتصابی" این تعریف، تعریف کاملی اســت که حتی مشمول قوانین داخلی  

و حقوقی داوری نیز می شود.
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4-1. آراء و نظرات فقهای  امامیه در مورد داوری : 

نظام حل و فصل دعاوی از طریق داوری و میانجی گری، در شــریعت اسلام پذیرفته شده است. 

لــذا در رابطه با مفهــوم و ماهیت داوری فقهــا »در آثار فقهی خود و در بخــش کتاب القضا، 

قاضی وداور را به دو نوع تقســیم می کنند: یکی قاضی منصوب اســت که از طرف امام منصوب 

میشــود و دیگری قاضی تحکیم )داور( است که بدون داشتن اذن از سوی امام، اصحاب دعوی 

بر داوری وی توافق می کنند. قول مشــهور فقها، کلیه شــرایطی را که برای قاضی منصوب لازم 

می داند از قبیل بلوغ، عقل، اســلام، عدالت، علم )اجتهاد( و ذکوریت، در مورد قاضی تحکیم 

نیــز لازم الرعایه می داند و تنها تفاوت این دو را، لازم نبودن اذن و نصب از ســوی امام در مورد 

قاضی تحکیم دانسته اســت.در مورد اثر حکم داوری و میانجی گری نیز باید گفت که بعضی از 

فقهــا در صورتی حکــم داور را الزام آور می دانند که طرفین پس از صــدور حکم بر آن تراضی 

نمایند«. )موسوی اردبیلی، 1371: 6( در میان فقهای امامی، شهیدثانی وقوع تحکیم را در زمان 

صحابه نشانة مشــروعیت آن دانسته است. )شهید ثانی،1413ق، ج 13: 332( محقق حلی در 

شرایع الاســلام در خصوص قاضی تحکیم چنین می گوید: »ولو اســتقضی اهل البلد قاضیا، لم 

تثبــت ولایته نعم لو تراضی خصمان بواحد من الرعیه و ترفعا الیه فحکم بینهما الزمها الحکم و 

لا یشــترط رضاهما بعدالحکم« )اگر اهالی یک شهر قاضی تعیین کرده  باشند ولی ولایت وی 

ثابت نگردد در صورت تراضی طرفین، می توانند دعوا را به داور و میانجی گر بســپارند. )محقق 

حلی، 1358: 35( در مقابل دیدگاه های قبل، برخی اســتقلال قاضی تحکیم را نپذیرفته اند( ابن 

منظور،1414ق، ج 12: 140( 

2.داوری در فقه و حقوق موضوعه ایران

برای تبیین و بررسی موضوع داوری در فقه و حقوق موضوعه ایران نیاز به بیان موارد ذیل می باشد.   

1-2. داوری در فقه )قرآن، سنت، اجماع، عقل( 

قرآن کریم به موضوع داوری و میانجی گری و مصالحه و سازش در آیات مختلف سفارش نموده است 

که همگی تاکیدی بر دوستی، آشتی، مصالحه و سازش، داوری، پا درمیانی و میانجی گری دارد و این 

د به آن می باشد و روشن ترین 
ّ
بیانگر توجه خداوند کریم به موضوع مصالحه و سازش و سفارش مؤک



14
00

ز  
ــ

ایی
،  پ

)2
ی2

یاپ
م)پ

دو
ره 

ما
 ش

م ، 
ده

ل 
سا

160
 

َ
صلِحُوا ذات

َ
هَ وَ أ

ّ
وا الل

ُ
ق

َّ
ات

َ
آیه ای که با استفاده از واژه ی اصلاح به این مبحث پرداخته است، آیه شریفه )ف

م. پس ازخدا پروا دارید و بین یکدیگر صلح و سازش برقرار کنید. )سوره الانفال: آیه 1( می باشد. 
ُ
بَینِک

قوا 
ّ
در تفســیر آیه آمده است: کسی که قصد اصلاح در جامعه دارد، باید خودش اهل تقوا باشد. »فات

م«. 
ُ
 بَینَک

َ
هَ و أصلِحوا« حفظ وحدت و اصلاح میان مردم، بر همگان لازم اســت. »أصلِحوا ذات

ّ
الل

میانجی گری به ابتکار شخص میانجی و به صورت کوشش به منظور نزدیک کردن مواضع طرفین به 

یکدیگر و ایجاد ســازش بین آنها به عمل می آید که تحت عنوان «اصلاح ذات البین » در آموزه های 

اخلاقی و حقوقی اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. )میوه بان، 1397: 72(

مؤمن باید در میدان های اخلاق، جامعه و سیاســت، به دستورات الهی عمل کند تا اعمالش 

هُ 
َ
هَ و رَسول

ّ
طیعوا الل

َ
م وَ أ

ُ
 بَینَک

َ
صلِحوا ذات

َ
هَ وَ ا

ّ
قوا الل

ّ
ات

َ
مشروعیّت داشــته و به موفقیّت برســد. »ف

)ســوره الانفــال: آیه 1(« هم چنین در مورد صلح و ســازش و اصــلاح ذات البین مقام قضایی 

می تواند برای حصول ســازش بیــن طرفین، موضوع را با توافق آنان به شــورای حل اختلاف یا 

شخص یا موسسه ای برای میانجی گری ارجاع دهد)بندگان، 1395: 25( استفاده از شیوه داوری 

 و فصل دعاوی حقوقی که پس 
ّ

و میانجــی گری در اولین قانون ناظر بر نحوه ی محاکمات و حل

از پیروزی نهضت مشــروطیت به تصویب مجلس شــورای ملی رسید )قانون اصول محاکمات 

حقوقی 1289( بوده است. )افتخارجهرمی، 20:1397(.

داوری در دوران حیات پیامبر )ص( دلیل بر مشروعیت آن در سنّت است. نمونه بارز و برجسته 

آن، داوری "سعدبن معاذ" برای بنی قریظه در سال چهارم هجرت است. پیامبر)ص( بعد از پایان 

جنگ به مدینه بازگشــت. جبرئیل هنگام ظهر و نماز بر پیامبر )ص( نازل شد و امر حرکت به سوی 

بنی قریظه را ابلاغ کرد. با دســتور پیا مبر)ص( مســلمانان باســرعت به سوی بنی قریظه حرکت 

کردند و نماز عصر را در محل ســکونت بنی قریظه اقامه نمودند. پیامبر)ص( و مســلمانان، بنی 

قریظــه را محاصره نمودند و این محاصره به مدت یک ماه ادامه داشــت )طبری، 1418ق ،ج3 

،105و107( 

از دلایل مهم مشروعیّت داوری، اجماع است. شیخ طوسی بر جواز داوری ادّعای اجماع نموده 

هَا الحکم بَینهما، کان جائزا بِاِخلاف، 
َ
ل
َ
عیه یَحکم بَینهما و سَا راضی نَفسانِ بِرَجُل من الرَّ

َ
است:» اِذا ت

 الخیار« اگــر دو نفر با موضوعی که بین آنها 
َ

هما بَعد ذلک
َ
ــمَ وَ لیس ل

َ
زَم الحَک

َ
م بَینهما ل

َ
ــاذا حَک

َ
ف

قضاوت می کند موافق باشــند و از او بخواهند بین آنها قضاوت کند، بدون اختلاف جایز اســت، 



161

ان
ایر

عه 
ضو

مو
ق 

قو
و ح

یه 
مام

ه ا
 فق

رد
یک

رو
  با

ری
ش

ص ب
خا

 و 
ام

ت ع
ادا

تق
 اع

در
ی 

ور
 دا

وی
اکا

و
ده

 زا
وم

 قی
ود

حم
، م

ی
عل

د 
حم

لا م
ر م

می
، ا

دم
مق

ی 
فر

ص
ور 

ص
من

بنابراین اگر بین آنها قضاوت شود، قضاوت لازم است و آنها هنوز گزینه ای ندارند. )طوسی، 1418 

ق: 417( به نظر می رســد" طبق این تعریف برای داوری دو رکن اساسی در نظر گرفته شده است و 

آن دو عبارتند از: عمل حقوقی طرفین در توافق بر انتخاب داور و اقدام به انشای حکمی که الزام آور 

نیز می باشــد." در مسالک وکفایه نیز ادعای عدم اختلاف شده است. )مصباح عاملی، 1996: 4( 

برای مشروعیت داوری به حکم عقل به چند بیان استدلال شده است.

1-افراد بر سرنوشت خود اختیار داشته و برای استیفای حقوق خویش ولایت دارند. استفاده 

از این ولایت، متوقف بر امکان برخورداری حق انتخاب داور است. انتخاب داور از سوی افراد، 

از باب ولایت انســان در استیفای حقوق خویش اســت و بدون حق انتخاب داور برای انسان ها 

استیفای حقوق ممکن نیست.

2- محدود کردن حل اختلافات به شــیوه قضاوت و عدم جواز داوری موجب عسر و حَرج در 

میان مســلمانان می شود؛ زیرا برای بســیاری از افراد به ویژه در مناطق دوردست  مراجعه به قاضی 

ممکن نیســت و یا مشقت آور اســت.)دوری قحطان، 1405:ج 1 : 105( با توجه به اهمیّت دلیل 

عقلی در استنباط احکام شرعی در مسائل نو به ویژه موضو ع داوری و بررسی متون فقهی استدلالی 

و اصولی عقل می تواند حسن و قبح  داوری را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند.

2-2- داوری در حقوق ایران )قوانین دادرسی مدنی مصوب 79، اصل 139قانون اساسی(

متن آیین دادرسی مدنی در خصوص داوری در حقوق موضوعه ایران طبق مواد قانون مدنی این 

چنین بیان می کند ماده )454( کلیه اشــخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند، می توانند با تراضیِ 

یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شــده یا نشده باشد، و در صورت طرح 

در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ماده)455( متعاملین 

می توانند ضمن معامله ملزم شوند، و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت 

بروز اختلاف بین آنها، به دادرســی مراجعــه کنند، و نیز می توانند داور یــا داوران خود را قبل 

یــا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.)میرزایی، 1388: 36( ماده 6 قانون تشــکیل دادگاه های 

عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شــورای اســلامی می گوید: »طرفین دعوی در 

صورت توافق، می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.« 

منظور از قاضی تحکیم، شــخص یا اشخاصی اســت که اصحاب دعوی او را برای رسیدگی و 
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صدور رأی در دعوی یا دعاوی معیّنی اختیــار کند. )میرزایی، 1388: 132 (ماده )482( رأی 

داور بایــد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشــد. ماده)483( در صورتی که 

داوران اختیار صلح داشــته باشند می  توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این  صورت صلح  

نامه ای  که به  امضای داوران  رســیده باشد معتبر و قابل اجراســت. داوری در حقوق موضوعه 

ایران به اســتناد اصل 139 قانون اساسی  و مجموعه قوانین آیین دادرسی مدنی به شرح ذیل می 

 نظر قرار داده است و آن جواز 
ّ

باشد: اصل 139 قانون اساسی تنها یکی از جنبه های داوری را مد

مراجعه دولت و سازمان های دولتی در داوری است. به موجب اصل مزبور، ارجاع دعاوی راجع 

به اموال عمومی و دولتی به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیأت وزیران اســت و باید به 

اطلاع مجلس برســد. رأی داوری مانند حکم دادگاه وابســته به محل صدور آن است. براساس 

معیــار قانونی نیز، رأی داوری تابعیّت کشــوری را دارد که طرفین با توافــق خود قانون آن را بر 

رسیدگیهای داوری حاکم دانسته اند.)اصل 139 قانون اساسی( 

3-2- داوری در حقوق موضوعه ایران ) آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (

برای حل تعارضات و اختلافات و نیز پاسخ  دهی به نقض هنجارها اعمال قانون از طرق قضایی  

و قضاوت و داوری تنها راه به شمار نمی آید. در این قلمرو، طرق غیرقضایی با »کرامت انسانی« 

ســازگارتر بوده و توسل به آنها از اولویت برخوردار اســت. قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 

سال 1392 به صراحت امکان ارجاع امر کیفری به میانجیگری از سوی مقام قضایی را در مواد 

)82( و )192( آ.د.ک. پیش بینی نموده که یکی از نوآوری  های قانون مذکور محسوب می شود. 

بر اســاس ماده )82( آ.د.ک. مذکور در جرایم تعزیری درجه شش، هفت، هشت که مجازات 

آنها قابل تعلیق اســت، مقام قضایی می تواند به درخواســت متهم و موافقت بزه  دیده یا مدعی 

خصوصی و با اخذ تامین مناســب، حداکثر دو ماه مهلت به متهم بدهد تا برای تحصیل گذشت 

شاکی یا جبران خسارت ناشی از جرم اقدام کند. 

3-  تبیین  و تحلیل داوری های عام وخاص 

برای تبیین و بررسی موضوع داوری های عام و خاص در فقه و حقوق موضوعه ایران نیاز به بیان 

موارد ذیل می باشد.   
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1-3-اصول و مبانی  و روش های داوری های صحیح و غلط بشری 

»اصــل« در برابر »فرع«، معانی متعددی دارد، اما منظور از آن در این سلســله مطالب، نکات 

اساســی و کلیدی یک موضوع اســت، به گونه ای که مباحث دیگر دربــاره آن موضوع فرع بر 

آن محســوب می گردند. به عبارت دیگر، اگر آن اصول پذیرفته نشــوند برای مطرح شدن سایر 

مطالــب پیرامون آن موضوع، مجالی نخواهد بودهمچنیــن مقصود از »مبنا« در اینجا، معیارها 

و ملاک هایی اســت که داوری بر پایه آن ها شــکل می گیرد و بر اساس آن ها، به انواعی تقسیم 

می گــردد و هر نوعْ نتایجی دارد و برای هر کدام، می تــوان مصادیق و نمونه هایی ذکر کرددر 

واقع  باید دید که حوزه ومساله ومحور  این پژوهش به کدامیک از اعتقادات عام و خاص داوری 

مربوط می شــود. واژه داوری در زبان فارسی به معانی مختلف به کار می رود: قضا، حکومت، 

حکم دیوانی کردن، محاکمه کردن، حکمیت، یکسونمودن میان نیک و بد، حکم میان دوخصم، 

خصومت، نزاع، کینه ودشــمنی از معانی متعدد واژه  داوری اند و در زبان فارســی داور یکی از 

اسماء خدا است. مراد مااز داوری در اینجا، شامل همه موارد ذکر شده غیر از کاربردهای نزاع، 

خصومت، کینه و دشمنی است. 

داوری راباید  در معانی اعم و شامل حق و باطل ، شایست و ناشایست، صادق و کاذب ، روا 

و ناروا بدانیم این مفهوم عام را می توان هســته اصلی و مرکزی مفهوم داوری دانست و موارد ذکر 

شــده را گونه ها و یا مصادیق آن انگاشت. ترازوو سنجش  داوری به این معناست که  همیشه در 

معرض داوری افراد قرار می گیریم و داوری ها را مورد ســنجش و دادرسی قرار می دهیم. داور، 

در میدان بازی فوتبال داوری می کند وکارشــناس داوری، در باره ایشان به داوری و قضاوت می 

نشــیند و تماشــاگران و علاقه مندان بازی در باره ی هر دو )داور و کارشــناس داوری( به داوری 

می پردازند. راســتی ترازوی سنجش داوری چیست؟ آیا علی رغم گونه های مختلف داوری می 

توان ترازوی واحدی در ســنجش آنها بکار بســت؟ با این وجود می توان گفت مهمترین ترازوی 

داوری مصــاب باحق و یا اصابــت به حق یا مطابقت با واقع اســت از جهت منطقی داوری در 

جامعه یک گزاره ای اســت که به این صورت »الف ب است« ارائه می شود و این گزاره یا صادق 

اســت یا کاذب. صدق، توقعی است که از داوری داریم اما چگونه می توان به یک داوری دقیق و 

صادق رســید؟ وصول به داوری دقیق و صادق مستلزم اقداماتی از جنس اصول و ضوابط منطقی 

و روش ها و ابزارهای حرفه ای است، که  به شرح ذیل از نظر می گذرد:
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اصل تقدم فهم کامل در داوری: تا زمانی که از امر مورد داوری فهم قابل توجه و اعتمادی   -1

نداشته باشیم نمی توانیم به داوری شایسته دست یابیم.

2- اصل برخورداری از اطلاعات شایســته و پرهیز از محدودیت بر داده ها. غالبا بین داده 

ها، بعنوان مواد اولیه خام و اطلاعات شایسته می بایست تمایز قائل شد.

3- اصــل نظام مند کردن داوری. یعنی داوری حاصل ارزیابی دقیق و قابل اعتماد در زمینه 

های مختلف می باشد.

4- اصل تمایز اطلاعات مشاهده ای واطلاعات تبیینی . یعنی اینکه داور بتواند بین مشاهده 

و تبیین امری توسط افراد تمییز قائل شود.

5- اصل سنجش پذیری. داوری درست محتاج درستی مفهوم و ملاکهای سنجش است و 

داوری بر حسب مفاهیم کلی لغزنده است.

6- اصل دوری از داوری در خصوص امری که در حوزه تخصصی فرد قرار ندارد 

7- اصل پرهیز از شتابزدگی. به این معنی که داوردر داوری ها اعم از حقوقی و غیر حقوقی 

)داوری عام( از شتابزدگی پرهیز نماید.  

8- اصل اســتقلال داوری. عوامل فراوانی از جمله: فضای ساختگی له یا علیه اشخاص ، 

رشوه ، رابطه و غرض ورزی می تواند استقلال داور را  تهدید کند. 

9- اصل پرهیز از پیش داوری. داوری باید براساس مستندات و ادله محکم رد یا اثبات شود.

10- اصل راز داری. داور می بایست در فرایند داوری اصل رازداری را مراعات نماید.

روش  هــا یی  برای عدم داوری و قضاوت نکــردن دیگران: عادت به قضاوت کردن دیگران 

می تواند کار و روابط شــخصی شــما را تحت فشار قرار دهد، این که نســبت به دیگران کمتر با 

پیش داوری و قضاوت برخورد کنیم، زمان بر اســت و نیــاز به تمرین دارد، بااین حال روش هایی 

وجود دارد که می تواند دیدگاه های شما را تغییر دهد.

 وقتی در ذهن خود می گویید: 
ً
1- فکر قضاوت و داوری که به ذهنتان رســید، مکث کنید :مثلا

»نمی توانم باور کنم که او اجازه داده فرزندش با این لباس ها از خانه بیرون بیاید«، در این هنگام 

باید این افکار را متوقف کرده و اعتراف کنید که داشتید در مورد کسی قضاوت می کردید.

 در مثالی که در بالا ذکر شــد، شما گمان 
ً
2- قضاوت های خود را به چالش بکشــید: مثلا

می کنید که آن زن مادر بدی اســت یا این که به حد کافی از کودک خود مراقبت نمی کند. 
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بااین حال ممکن است آن مادر روز پرمشغله ای را شروع کرده باشد و از این که فرزندش 

لباس کثیف یا مویی نامرتب دارد، خجالت بکشد.

 در مورد مادری با فرزند کثیف و ژولیده، می توانید 
ً
3- سعی کنید دیگران را درک کنید: مثلا

با خود بگویید بزرگ کردن بچه، کار ســختی است و گاهی اوقات همه چیز آن طور که ما 

برنامه ریزی کرده ایم، پیش نمی رود. می دانــم بعضی اوقات فرزند من هم بالباس کثیف 

و مویــی به هم ریخته از خانه بیرون رفته اســت. در این روش شــما با درک وضعیت، از 

قضاوت دربارهٔ افراد منصرف می شوید.

 به خودتان یادآوری کنید که همکارتان مهربان است 
ً
4-نقاط قوت دیگران را بشناسید: مثلا

و همیشه وقتی می خواهید چیزی به او بگویید، با تمام وجود به صحبت های شما گوش 

می کند. یا به خودتان بگویید که دوســتتان خلاق اســت و گاهی ســعی می کند شمارا 

بخنداند. سعی کنید به جای تمرکز روی نکات منفی، روی صفات مثبت دیگران متمرکز 

شوید.

5-کارهایی را که برای دیگران انجام داده اید فراموش کنید:مثلا ممکن است از دوست خود 

آزرده خاطر شوید، چون به او پول قرض داده اید و او هنوز پس نداده است. به جای آن، به 

تمام رفتارهای خوبی که دوستتان در حق شما انجام داده است، تمرکز کنید.

 می خواهید قبل از قضاوت از آن ها پرسش 
ً
6- اهداف خود را به روشنی مشخص کنید:مثلا

کنید؟ یا می خواهید راهی برای تبدیل قضاوت منفی و مخرب به انتقاد ســازنده بیابید؟ 

برای این که شــانس دستیابی به هدفتان را افزایش دهید، ضروری است تا اهداف خود را 

تا حد امکان واضح تر و مشخص تر کنید.

7- قبــل از بیان قضاوت دیگران، صبر کنید:مثلا قبل از انجام دوباره همان عمل این کار به 

شما فرصت می دهد که در مورد موضوع و شیوه بیان نظر خود کمی فکر کنید؛ همچنین 

شانس اینکه نظر و قضاوت شما بازخورد خوبی داشته باشد، بیشتر خواهد شد.

 به جای این که بگویید »تو همیشــه 
ً
8- قضاوت خود را با »من« شــروع کنید، نه »تو«:مثلا

وقتی صحبت می کنم حرفم را قطع می کنی«، می توانید چیزی شــبیه این جمله بگویید: 

»وقتی کسی موقع حرف زدن من، حرفم را قطع می کند، احساس بیهودگی می کنم«.
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2-3- اعتقادات و ملاک های عام و خاص داوری به حق و باطل  

همه ما با داوری آشــنا هستیم  و بارها به شیوه غیر رســمی آن را تجربه نموده ایم. نگارنده نمی 

خواهد تعاریفی که نویسندگان و حقوق دانان در مورد داوری  بیان نموده اندرا مورد تحلیل دقیق 

قرار دهد و خود را گرفتار مفهوم شناســی و ظرایف آن کند زیرا اعتقاد بر این اســت که مفهوم 

داوری در ذهن حقوقدانان وآحاد افراد  در حدی که محقق را بی نیاز از بازبینی آن نماید، وجود 

دارد و تنها باید به مهتمرین تقســیمات داوری که داوری به معنای عام و خاص  می باشــد توجه 

شــود  که محور اصلی پژوهش می باشــد." در معنای عام: "داوری، یعنــی اینکه درباره چیزی 

اظهارنظر و داوری کنی؛ یعنی بگویی اینچنین اســت یا اینچنین نیســت.")جعفری لنگرودی، 

1388: 127( وداوری در معنای خاص و در فقه همان  تحکیم نامیده می شــود. وقتی دو یا چند 

نفــر در امر مالی یا غیر مالی دعوا و اختلاف پیدا می کنند و با هم توافق می کنند که برای فیصله 

م و داورْ انتخــاب، اختلاف خود را مطرح و به آنچه او 
َ
دادن بــه اختلاف، فردی را به عنوان حَک

حکم کند راضی شوند و شخص منتخب غیر از قاضی منصوب از ناحیه امام باشد.

حکم کردن شــخص ثالث برای دو نفر متخاصم را »تحکیم« و آن شــخص ثالث را قاضی 

تحکیم می نامند، یعنی قاضی ای که با تحکیم و انتخاب دو نفر متخاصم برگزیده شــده اســت.

)بجنوردی، 1377: 6( در روایات اسلامی آمده است: روزی دو کودک خردسال هر کدام خطی 

نوشــته بودند؛ برای انتخاب بهترین خط به حضور امام حســن)ع( رسیدند. حضرت علی)ع(

 به فرزندش گفت: »فرزندم درســت دقت کن که چگونه داوری می 
ً
کــه ناظر این صحنه بود فورا

کنــی؛ زیرا این خود نوعی قضاوت اســت و خداونــد در روز قیامت درباره آن از تو ســؤال می 

کنــد.« )طبرســی، 1379ق، ج 2: 63( همان گونه که از محتــوای حدیث برمی آید، حضرت 

علی)ع( اظهارنظر فرزندش را نســبت به خط آن دو کودک و تعیین بهترین آن ها، نوعی قضاوت 

به معنای عامِّ آن به شــمار آورده اســت. ملاک ها، باورها، و اعتقادات داوری را در یک دســته 

 بندی کلی می توان بر دو قسم دانست.در ذیل به اقسام هر یک از این دو پرداخته می شود: 

قســم اول ملاک ها ی اعتقادی داوری حق: خدای ســبحان در جهت یاری رســاندن به بندگان 

خــود، برای اجرای حق و عدالت در داوری هــا، مصادیق و جلوه های گوناگون ملاک های حق و 

عدل را معرفی نموده و فرمان داده است که در قضاوت های خود از آنان مدد بجویید و بر اساس 

رهنمودهای آنان عمل نمایید.کتاب خدا، پیامبراکرم)ص(، امام معصوم)ع( و فطرت های ســلیم 
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انسان ها مظاهر حق و عدلندکه عبارتنداز: 

انیت داوری ها را تضمین می کند و منجر 
ّ

الف ( عدل  و قسط: از جمله عواملی است که حق

بــه صدور حکم صحیح و حق می گردد، از این رو، خدای ســبحان در این مورد می فرماید: »و 

چون میان مردم داوری می کنید، به عدالت حکم کنید.« )سوره النساء: آیه 58(

ب( کتاب خدا: خداوند تبارک و تعالــی در مورد رفع اختلاف میان مردم خطاب به پیامبر 

اکرم)ص( می فرماید: »پس میان آنان بر وفق آنچه خدا نازل کرده است حکم کن و از هواهایشان 

ی که به سوی تو آمده پیروی مکن.« )سوره المائده:آیه 48(  
ّ

 )با دور شدن( از حق

ه(، وجود رسول اکرم)ص( نماد دیگری از حق 
ّ
ج( رسول اکرم)ص(: همراه کتاب خدا )ما انزل الل

و منبع تشخیص آن از خداوند سبحان، خطاب به پیامبر می فرماید: »ما این کتاب را به حق بر تو نازل 

کردیم تا میان مردم به )موجب( آنچه خدا به تو آموخته است، داوری کنی و زنهار! جانبدار خیانت کار 

مباش.« )سوره النساء: آیه 105( چنان که حضرت علی)ع( خطاب به مردم می فرماید: »شما مردم 

 به وسیله ما، از تاریکی های جهالت نجات یافتید و هدایت شدید«. نهج البلاغه، خطبه : 4( 

د( فطرت سلیم انسان: یکی از نگرانی های که ممکن است از تمایل به استفاده از روش داوری  

بکاهد این اســت که مبادرت به این روش ها موجب اتلاف زمان شــده و باعث شــود حق طرح 

دعوی مشمول مرور زمان وهزینه  شده و زائل گردد. )نیکبخت و ادیب، 1395: 78( به هر تقدیر 

 هزینه بردار است ولی تردیدی نیست که هزینه داوری  
ً
چون داوری هم مثل دادرسی است، نهایتا

بیش از هزینه دادرسی نیست. )اعظمی، 1397: 9(

قسم دوم ملاک های اعتقادی و عملی  داوری باطل؛ بررسی آیات قرآن کریم نشان می 

دهد که قضاوت ها و داوری های باطل می توانند بر هر یک از مبانی ذیل استوار باشند.

الــف (پیــروی از هوی و هوس: پیــروی از امیــال و خواهش های نفســانی که مخالف 

حق باشــند، انســان را از حق منحرف می ســازند و امکان قضــاوت و داوری عادلانه و بر حق 

را از بیــن می برند.تمایــلات فردی یا گروهی، افــراد را هنگام قضــاوت و داوری از حالت بی 

 طرفی خارج و زمینه تبعیض و ظلم و ستم را فراهم می کنند. )کاشانی، 1344، ج 8: 47( 

ب( پیــروی از ظنّ و گمان: پیروی از ظن و گمان باعث باطل شــدن باورها و اعتقادات عملی 

داوری می شــود. و یا به عبارت دیگر، احتمال صددرصد درک نمی شــود وغیر علم، که یا ظن 

است و یا شــک و یا وهم، حقیقت چیزی را نشان نمی دهد. پس هیچ مجوّزی نیست که انسان 
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 در درک حقایق به آن اعتماد کند. )طباطبائی، 1397، ج 19: 42(     

د( تعصّــب: در بســیاری از موارد، انســان نســبت به خــود و اعمالش قضــاوت صحیحی 

نــدارد؛ زیرا انســان به خودش علاقه شــدیدی دارد و همیــن علاقه شــدید و تعصّب  موجب 

می شــود عمل بــدش در نظر خودش خوب جلوه کنــد و نتواند حقایق را آن چنان که هســتند، 

درک کنــد. حضرت علی)ع( شــیطان را پیشــوای متعصّب ها و سرسلســله متکبــران معرفی 

می کند: شــیطان بــر آدم)ع( به خاطــر خلقت او از خــاک، فخر فروخت و بــا تکیه به اصل 

 خود، که آتش است، دچار تعصّب و غرور شد.) نهج البلاغه، خطبه :92( 

ه( جدال با حق: اگر انســان تسلیم حق باشد، وقتی حق بر او عرضه گردد با آن جدال نمی کند. 

آنچه انسان را در عرصه های گوناگون به انحراف می کشاند، موضع گیری در مقابل حق و حقیقت 

اســت؛ چنان که گروه زیادی این چنین هستند. پیشاپیش در مقابل حق موضع گیری می کنند و به 

اصطلاح روحیه حق ستیزی دارند و به هیچ وجه نمی خواهند حق را بپذیرند و حتی سعی می کنند 

حق را باطل جلوه دهند تا مجبور به پذیرش آن نباشند. 

3-3- مصادیق داوری حق و باطل 

مصادیــق داوری حــق: از منظــر قــرآن کریــم و عقــل ســلیم، بر هــر یــک از مصادیق 

مصادیــق  بنــدد:  نقــش  »باطــل«  یــا  »حــق«  مُهــر  اســت  ممکــن  انســان ها،  داوری 

و  دنیــا  و  ،دیگــران   خــود  قــرآن،  خــدا،  دربــاره  داوری  از  مــواردی  حــق  داوری 

 آخرت  انسان ها را در برمی گیرد که از هر یک به نمونه هایی اشاره خواهد شد: 

 الف( داوری درباره خداو قرآن: حضرت ابراهیم خلیل الله)ع( مدتی طولانی با دنیای شرک و 

با کانون بت پرستی مبارزه کرد. او از طریق احتجاجات خود، سعی در بیدار کردن قدرت داوری 

فطری در بت پرســتان داشــت؛ زیرا فطرت های بیدار، بهترین داور در حکم به وجود پروردگار 

یکتا هســتند داوری درباره قرآن: »و به کســانی که تقوا پیشه کردند، گفته شود: پروردگارتان چه 

نازل کرد؟ می گویند: خوبی« )سوره النحل: آیه 30( قرآن در نگاه مؤمنان حقیقی، »خیر مطلق« 

است؛ زیرا قرآن سراسر هدایت و شفا و خیر است. )طبرسی، بی تا ج 3: 358(

ولی، یعنی 
ُ
رک ا

َ
ب(داوری درباره خود و دیگران: حضرت آدم)ع( و همسرش حوا با یک ت

توجه نکردن به هشــدار الهی مبنی بر نزدیک نشدن به شــجره ممنوعه از بهشت اخراج شدند و 
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به زمین هبوط کردند. آن دو از کار خود پشــیمان شــدند و در پیشــگاه خداوند عرض نمودند: 

 از زیان 
ً
»پروردگار، ما بر خویشــتن ســتم کردیم  و اگر بر ما نبخشایی و به ما رحم نکنی، مسلما

کاران خواهیم بود.« )سوره الاعراف : آیه  23(حضرت آدم و حوا درباره کارشان قضاوت کردند و 

اعلام نمودند که به خودشان ظلم نموده اند. مقصود از »ظلم« در اینجا آن است که ترک مستحبی 

کردیم و از ثواب آن محروم شدیم.)طبرسی بی تا ،ج 2: 407( 

ج(داوری درباره دنیا و آخرت: نتیجه داوری مؤمنــان حقیقی درباره دنیا و آخرت، حکم 

به بی اعتباری دنیا و ارزش حقیقی داشــتن آخرت است. قرآن کریم از قول مؤمن آل فرعون نقل 

می کند که خطاب به قومش گفت: »ای قوم من، این زندگی دنیا تنها کالایی )ناچیز( اســت و در 

حقیقت، آن آخرت است که سرای پایدار است.« )سوره غافر: آیه  39( 

مصادیــق داوری باطل: مواردی از داوری درباره خدا، قرآن، خود، دیگران  و دنیا و آخرت  

انسان ها را در برمی گیرد که از هر یک به نمونه هایی اشاره خواهد شد: 

الف( داوری درباره خدا و قرآن: در ســوره انبیاء قرآن در بــاره داوری در باره خداوند می 

فرماید  »و گفتند: )خدای( رحمان فرزندی اختیار کرده اســت. منزّه است او، بلکه )فرشتگان( 

بندگانی ارجمند هســتند.« )ســوره انبیاء: آیه 26( از ظاهر ســیاق آیه بر مــی آید که این جمله 

حکایت کلام بت پرســتان اســت که می گفتند: ملائکه فرزندان خدایند.آن ها ملائکه را دختران 

خدا به حســاب می آوردند؛ اما یهود عُزیر و نَصارا عیسی مسیح را پسر خدا می دانستند. )سوره 

التوبه: آیه30( »و چون حقیقت به سویشان آمد، گفتند: این افسونی بزرگ است و ما منکر آنیم.« 

)سوره الزخرف: آیه30( کافران در اظهارنظرهای خود، قرآن، کتاب الهی و معجزه جاودان رسول 

اکرم)ص( را سحر نامیدند.

ب( داوری دربــاره خود و دیگــران: در باره داوری  خود و دیگران  در ســوره مائده قرآن 

می فرماید: »و یهودیان و ترســایان گفتند: ما پسران خدا و دوســتان او هستیم.« )سوره المائده: 

آیه 18(از جمله قضاوت های بی اســاس یهود و نَصارا این بود که خودشان را فرزندان و دوستان 

خدا می دانســتند؛ البته آن ها خود را فرزندان حقیقی خدا نمی دانســتند ولی منظورشان این بود 

کــه رابطه خاصی با خداوند دارند و از امتیازات ویــژه ای در درگاه الهی برخوردارند. گویا هر که 

در نژاد آن ها و یا جزء جمعیّت آن ها می شــد بدون اینکه اعمال صالحی انجام داده باشد، خود 

به خود از دوســتان و گروه فرزندان خدا می شد: »به کسانی که نزد پیامبر خدایند انفاق مکنید تا 
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پراکنده شوند.« )سوره المنافقون: آیه 79( این آیه نظر منافقان است که می گفتند: مال خود را بر 

مؤمنان فقیر، که همواره گرد رسول الله را گرفته اند، انفاق نکنید؛ چون آن ها دور او را گرفته اند تا 

یاری اش کنند و وقتی شــما به آن ها کمک نکردید از گرد او متفرق می شوند و او دیگر نمی تواند 

بر ما حکومت کند. )طباطبائی، بی تا، ج 19: 326( 

ج( داوری درباره دنیا و آخرت: کافران به دنیا دل بستگی دارند. هدف آن ها راحتی و آسایش 

در این دنیا و نتیجه اعمالشــان نیز در همین جهت است و به عکس  به آخرت هیچ توجهی ندارند: 

»آن ها دنیا را دوست دارند و آن روز سخت آخرت را رها می کنند.«)سوره الانسان: آیه 27( 

نتیجه گیری

نتیجه و دســتاوردهای این پژوهش به شرح ذیل است که تبیین می شود انسان خواه و ناخواه و به 

طور فطری خودو دیگران رادر موضع داوری قرار می دهد. اگر دقت کرده باشید انسانی را یافت 

نمی کنیــد که در معرض قضاوت و داوری قرار نگیرد، حتی اگر هر روز به همدیگر توصیه کنیم 

که در باره ی دیگران قضاوت و داوری نکنیم، اما این اتفاق مکرر روی می دهد. قضاوت و داوری 

اگر چه حرفه برخی از موسسات و افراد می باشد، که در باره پرونده هایی به داوری بنشینند امادر 

یک دید وسیع تر می بینیم بسیاری از ما هر لحظه در معرض داوری و قضاوت قرار می گیریم  وهر 

اندیشه و گمان وفکری که به ذهن انسان خطور می کند در واقع شاهین ترازویی است که به چپ 

و راست می چرخد و وضعیتی را رقم می زند، بنابراین شناخت صحیح از این پدیده می تواند به 

ما در رســیدن به منطقی درســت در زندگی و تعاملات خود با دیگران کمک کند، به ویژه وقتی 

که ما در معرض پیش داوری ها قرار می گیریم و ســایه این پیش داوری ها بر روابط ما با دیگران 

وحتی در رابطه ای که با خودمان داریم می افتد.  فقه امامیه و اســلام به عنوان دین جاودانه ای که 

برای هدایت و سعادت زندگی دنیوی و اخروی بشر آمده، در کتاب خود- قرآن- نکات لازم را 

در زمینه داوری عام برای افراد ذکر کرده اســت؛ زیرا امکان ندارد به موضوعی امر نماید اما راه 

و روش اجرای آن را به تفصیل یا اجمال ذکر نکند.

باید در زمینه داوری، به ویژه عام به قرآن  یکی از منابع مهم فقهی مراجعه کرد؛ با رهنمودهای 

آن آشــنا شد و ســپس آن ها را به کار بست. اســلام بررســی »داوری« در معنای عام و کلی آن 

را  در قرآن کریم، بســیار حائز اهمّیت دانسته است، و شــاید بتوان گفت: حتی اهمیّت این نوع 
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داوری را از داوری بــه معنای خاص بیشــتر می داند؛ زیرا افرادی که به طور رســمی به قضاوت 

مشغولند، درصد کمی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و اکثریت مردم هیچ گاه در چنین نقشی 

ظاهر نمی شــوند؛ اما قضاوت به معنای عام، تمام  انســان ها را در بر می گیرد؛ زیرا هر فردی در 

موقعیت های گوناگــون زندگی، ناچار به اظهارنظر، موضع گیــری و انتخاب و به عبارت دیگر، 

داوری در عرصه هــای گوناگون اســت. به هر حال  اصل نیاز به قضــا و داوری چه خاص و چه 

 برای بشر در مواقع 
ً
عام در جامعه ی بشــری، یک ضرورت و نیاز طبیعی و فطری اســت و طبعا

گرفتاری ها مرافعه و خصومت، تقســیم میراث و احقاق حق، اظهــار نظرات موارد زیادی پیش 

می آید که نیازمند به گرفتن حق و تبیین حق یا اصلاح و رفع خصومت است و این نیاز همه جا با 

غلبه به زور و قدرت امکان پذیر نیســت. به همین جهت بشریّت به راه های دیگری توسّل جسته 

که داوری ومیانجی گری نمونه بارز آن می باشد.

  داوری عام در جامعه بشری یک ضرورت و نیازطبیعی و 
ً
حال که اصل نیاز به داوری، خصوصا

فطری شناخته شده و شایسته است که  داوری و قضاوت بر مبنای کتاب خدا، سنت و سیره پیامبر)ص( 

و امامان معصوم )ع( و فطرت ســلیم انســان با تکیه بر مصادیق حق درباره خدای متعال، قرآن، دنیا 

وآخــرت و خود و دیگــران صورت گیرد. وتلاش نماییم که داوری ها بــر مبنا و مصادیق باطل قرار 

نگیرند که اســاس این گونه داوری ها پیروی از هوی وهوس و ظنّ و گمان و تعصّبات بی جا و جدال 

با حق می باشد که موجبات انحراف انسان را در عرصه های گوناگون فراهم می نماید. زیرا  قضاوت 

کردن درباره دیگران کار بسیار سخت و در اکثر موارد کار ناشایستی است و معمولا افراد حق ندارند 

درباره یکدیگر قضاوت کنند. چون  زندگی و شرایط افراد با یکدیگر بسیار متفاوت است و فقط مقام 

گاه است و طبیعتا حق قضاوت درباره  خداوندی است که از تمام جنبه های زندگی و شرایط بندگان آ

آن ها را دارد. در پایان  باید متذکر شــد که جوامع بشــری در سایه رعایت این دو اصل وقانون مهم 

-حفظ امانت و رعایت عدالت در حکومت و داوری و قضاوت های صحیح  و عدم قضاوت های 

ناصواب  می توانند به جامعه ای طراز و عالی دست یابند و هیچ جامعه ای خواه مادی و خواه الهی 

بدون اجرای این دو اصل اساسی سامان نخواهد یافت. 
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